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مسلمانى است كه آب در چشمه باشد و ا
زن و بچه ما تشنه باشــند؟! آب براى 
خوردن نداريم، چه برســد به حمام!» 
اين فريادهاى ساكنان روستايى است 
دركنــار آب. روســتاى ارداك در 
همسايگى مشهد چشمه دارد، اما اهالى 
مى گويندشركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
آب چشــمه را فروخته  تا آب معدنى شود! سايه 
سد پرآب ارداك روى ســر اين روستاى بى آب 
است، اما چشــم اهالى روســتا به شير خشك 

خانه هايشان خشكيده است.
نشانى روستاى بى آب اما در حصار آب را از هر 
كسى كه مى گيريم، مى گويند بايد تا كنار سد 
برويم؛ «همين مســيرى را كه آمده ايد  تا آخر 
برويد. البته يك قســمت جاده بــه تابلو «اين 
جاده اختصاصى است» مى رســيد. از آنجا به 
بعد ديگر نمى توانيد به مسير ادامه بدهيد؛ چون 
جاده، اختصاصىِ سد است و به شما اجازه ورود 
نمى دهند. آنجا كه رســيديد، ســمت چپتان 

روستاى ارداك است.»

 !آب نه برای خوردن داریم، نه برای مُردن

دو طرف جــاده ورودى روســتا گندمزارهاى 
زرد و ســبزى قرار دارد كه زمــان چندانى به 
فصل رسيدن و برداشتشان نمانده است. ميان 
گندم هاى ســبز و زرد، پيرزنى بــا چادر رنگى 
قهوه اى كه به كمر بسته اســت، تند تند خم و 
راست مى شود تا علف هاى هرز ميان گندم ها 
را جمع كند. از آب كه مى پرســم، آه از نهادش 
بلند مى شود؛ « اى مادرجان! آب كجا بود؟ آب 
نه براى خوردن داريم، نه براى مُردن. اگر اينجا 

كسى بميرد حتى آب براى غسل او نداريم.»
حرف زدن با ما فرصت كوتاهى اســت براى او 
تا كمى خســتگى رفع كند. دو دســتش را به 
كمرش مى گيرد و كمى قد راســت مى كند و 
پى حرف هايش مى گيرد؛ «چند ســالى است 
كه آب چاه روستا خشك شده. به روستا بروى 
و از مردها بپرســى، بيشــتر خبر دارند و به تو 
مى گويند. فقط به تو بگويم كه اين بى آبى امان 
ما را برده است. چاهمان كه خشك شد، ديگر 
آبى براى خوردن نداريم. خدا مى داند چقدر سر 
همين آب دعوا كرده ايم. چطور به مســئولان 
بفهمانيم كه ما آب براى خــوردن نداريم، چه 

برسد به حمام رفتن؟!»

 سد شدن آب به روی همسایگانِ  سد

داسى را كه به دست دارد، كنار زمين مى گذارد 
تا با كنــار زدن گندم هاى قد كشــيده، خود را 
نزديك ما برساند؛ «به جوى آب جلو پايت نگاه 
كن. هر چنــد وقت يك بار، آب بــه زمين هاى 
مردم مى رسد. امســال كه باران خوب باريد، 
مسئولان سد از ارديبهشــت، آب را رها كردند 
تا به زمين هاى ما برســد. براى همين آب هم 
شانس نداريم. وقتى كشت و كار مى كنيم و آب 
مى خواهيم، مى گويند اول مشــهد، بعد شما. 
مادرجان! مــا نمى خواهيم كه مشــهد بى آب 
باشــد، اما اينكه آب را اين طور بــه روى ما كه 
همسايه سد هستيم، ببندند هم روا نيست. براى 
من كه يك پيرزن تنهايم، واقعا سخت است از ته 
روستا بيايم بالا تا لباس بشويم. چند دبه آب كه 
برمى داريم، جرئت نداريم رخت و لباس بشوييم. 
آب را فقط براى خــوردن كنار مى گذارم. براى 
همين مجبورم رخت و لباس ها را هر چند روز 
در لگنى بگذارم و با خودم كشان كشان بياورم 
بالاى روســتا تا اگر آبى در جــوى زمين هاى 
كشــاورزى مانده بود، براى شســتن استفاده 

كنم.»

 آب چشمه مان را بی خبر فروختند

كنار ديوارهــاى كاهگلى روســتا، چند مرد با 
چهره آفتاب سوخته و موهايى كه در گذر روزگار 
سپيد شده، نشســته اند. حاج رضا يكى از اين 
مردهاســت. مى خواهد همــراه او به خانه اش 
برويم تا از نزديك بى آبى روستا و خانه هايشان 
را به ما نشــان دهد؛ «خانه ما در كوچه بالايى 
است؛ بياييد و ببينيد چقدر آب در لوله هاى آب 
است. تنها چاه آب روستا هم از وقتى سد زده اند، 
خشك شده است. مجبوريم شــير فلكه منبع 
چاه را از اين شب تا شب بعد ببنديم تا شايد آبى 
داخل آن جمع شود. شــب ها هم كه شير را باز 
مى كنند، فقط لوله هاى آب چند خانه دور و بر 
آب دارد. اينجا 100 خانــوار زندگى مى كنند. 
غير از مردم روستا، كشــاروزى و دام ها هم آب 
مى خواهد، اما الان نه خودمــان آب داريم، نه 
براى مال هايمان آبى مانده است. هركس پولى 
داشت، گذاشت و رفت. ما مانديم و اين بى آبى.»

يكى از مردهايى هم كه گوشــه اى نشســته 
است، وارد بحث مى شــود. با صدايى بلندتر و 
فريادگونه، مى خواهد گلايه هايش را به گوش 
مسئولان برسانيم؛ « مگر ما مسلمان نيستيم؟ 
زن و بچه ما چه گناهــى كرده اند كه بايد براى 
يك حمام گرفتن ســاده هم بعضــى روزها به 
شــهر بروند؟ درد ما مال امروز و ديروز نيست. 
يك سال و نيم اســت كه اوضاع ما همين است. 
دستمان به جايى بند نيست. سد كه زدند، چاه 
روستا خشك شد. گفتند مشهد آب ندارد. كاش 
به همين قناعت مى كردند؛ چشمه آبى را هم كه 
بهترين و شيرين ترين آب اين محدوده را دارد، 
به يك شــركت آب معدنى فروخته اند. ما هم 
بى خبر از همه جا. يك روز ديديم دارند لوله اى 
داخل زمين كار مى گذارند. به خيالمان لوله گاز 
بود و چيزى نگفتيم، اما بعد متوجه شــديم كه 
اين لوله را تا لب چشمه برده اند تا آب چشمه را 
به يك كارخانه آب معدنى برسانند. آب چشمه 

روستاى ما را به همين راحتى فروختند.»

 لیترهای میلیاردی

حرف هاى او هنوز تمام نشــده كــه حاج رضا، 
همان مرد اولى كه ســر صحبت را بــاز كرد، 
دوباره سررشــته صحبت را دستش مى گيرد؛ 
«كجاى كارى؟ شنيده ام قرار است يك كارخانه 
آب معدنى ديگر، آن طرف چشــمه علم كنند. 
مى گويند شــركت آب منطقــه اى يك بخش 
ديگر از آب روســتا را يك و نيم ميليارد تومان 
فروخته است. گفتند اين شركت هم آب چشمه 

را نيم ليتر در ثانيه خريده است.»
حرف هايش را با سؤالى ادامه مى دهد؛ «شركت 
آب معدنى (...) كنار جاده روستا را ديده ايد؟ آب 
را با لوله از اين روستا به آن طرف روستا مى برند 

تا به آن شــركت برسد. 
هر روز 6 تا 7 كاميون آب 
معدنى از اين كارخانه به 
بيرون روســتا مى رود. 
چند بار رفتيم و گفتيم 
خدا را خوش نمى آيد كه 
آب چشمه اين روستا را 

فروختيد و ما را اين طور بى آب كرديد. بى آبى 
آن قدر امانمان را بريده است كه زن هاى روستا 
خواستند بروند اســتاندارى تا فكرى براى آب 
روستا شــود. باز گفتيم خوب نيســت و بهتر 
اســت خودمان موضوع را حل كنيم. رفتيم به 
بخشدار گفتيم. چندبارى بخشدار و مسئولان 
آب منطقه اى به روستا سر زدند. اين دفعه آخر 
هم كه آمدند، قرار شد براى ما يك چاه جديد 
داخل كال بكَنند. دو سه روزى درگير كَندن چاه 
بودند، اما دست آخر از اين چاه، آبى براى ما گرم 
نشد. گفتند كه به سنگ خورده اند و فايده ندارد 

و اصلا اينجا آبى وجود ندارد.»
بين حرف هاى روســتاييان، صداى تراكتورى 

به گوش مى رســد؛ احمد است كه مى خواهد با 
تراكتور سرِ چشمه برود تا آب بياورد. فردا شب 
مهمانى دارد. با يكى دو دبه كه نمى شود مهمانى 
داد. با تراكتور رفته تا يك تانكر آب بياورد. اينجا 
كسى جرئت ندارد عروسى يا مجلس عزا بگيرد. 
صدبار بايد تا لب چشمه برود تا حداقل آبى براى 

پخت وپز غذا تأمين كند.

 !هر وقت سند آوردید، آب از چشمه می گیرید

اهالى روستا پيشــنهاد مى دهند همراه تراكتور 
احمد تا لب چشــمه برويم تا با سند و مدرك، 
حرف هايشــان را به ما بگويند. رضا كه از همان 
ابتدا رشــته صحبت را دســتش گرفته است، 
ادامه مى دهد: وقتــى برويم 
مى بينيد چقدر به اين چشمه 
نزديكيم. با اين جاده سنگلاخ 
و دست اندازهاى بدى كه دارد، 

فقط 5 تا 6 دقيقه راه است.
در كنار زمين هاى كشاورزى، 
جوى پرآبى روان است كه به 
گفته اهالى بخشى از آب همان چشمه اى است 
كه سر حق آبه آن دعواست. درختان دو طرف 
مســير با گذر از چند زمين كشاورزى، قطور و 
سرسبزتر مى شود. اهالى مى گويند ريشه هاى 
اين درختان غرق در آب همين چشمه است و 
خنكى اين محل به دليل جارى بودن چشمه و 
اين درختان است. قبل از رسيدن به سر چشمه، 
رضا گوشــه اى از روان آب را نشــان مى دهد؛ 
« يك لحظــه اينجا صبر كنيــد.» به آجرهاى 
رها شده كنار روان آب چشــمه اشاره مى كند؛ 
« اين آجرها كه مى بينيــد، از خرابى حوضچه 
كوچكى است كه چند وقت قبل زديم. اطراف 
سد ارداك 8روستاست. اوضاع روستاهاى ديگر 

از نظر وضعيت آب از روستاى ما بهتر است اما 
بى آبى در همه اين اطــراف وجود دارد. يك بار 
همه با هم تصميم گرفتيم بخشى از آب چشمه 
را در حوضچه ذخيره كنيم تا به روستاها برسد 

و حداقل كمى مشكل را حل كنيم.»
رضا يكى از دو مردى را كه همراه ماست، خطاب 
قرار مى دهد و مى گويد: على! يادت هست چكار 
كردند؟ با چه بدبختى اى از مردم روستا پول جمع 
كرديم تا اين حوضچــه را بزنيم! هنوز آجرهاى 
حوضچه را نچيده بوديم كه از پاســگاه آمدند و 
گفتند حق نداريم اين حوضچه را درست كنيم. 
مســئولان آب منطقه اى به مأمورهاى پاسگاه 
گفته بودند كه اين ها كارشان غيرقانونى است؛ 

چون ســهمى از اين چشمه 
ندارند.زمانى كــه اجداد ما 
از آب چشــمه اســتفاده 

مى كردند، شما كجا بوديد؟
دو مرد ديگــرى كه از اهالى 
روســتا همراه ما هستند، با 
شــنيدن اين صحبت ها سر 

تكان مى دهند و فقط چنــد عبارت كوتاه «اى 
بابا»، «امان از پول» مى گويند و دوباره سكوت 

مى كنند. 
انــگار حاج رضا در گفتن مشــكلات مردم اين 
روستا حواسش جمع اســت و چيزى را از قلم 
نمى اندازد. با سكوت آن ها حاج رضا دوباره سر 
حرف را باز مى كند؛ «وقتى پاسگاه اجازه نداد، 
ما هم چيزى نگفتيم. فرداى آن روز به شركت 
آب رفتيم تا علت را بپرسيم. مسئولان شركت 
آب اســتان به ما گفتند كه اگر سند داريد كه 
چشــمه متعلق به روستاى شماســت، اجازه 
مى دهيم از آب اين روستا اســتفاده كنيد. آن 
زمانى كه پدر و مادرهاى ما اينجا كشــت وكار 

مى كردند، شما كجا بوديد؟ چند سالى بيشتر 
نيســت كه فهميده ايــد اين چشــمه چه آب 
گوارايى دارد كــه آن را فروختيه ايــد!» ما را 
خطاب قرار مى دهد و مى گويد: شما خانه هاى 
اين روستا را ديده ايد. همه خانه ها هنوز همان 
مدل قديمى كاهگلى را دارد. كوچه هايمان هم 
باريك و گلى اســت. پس اين روستا جديد ساز 
نيست و ما تازه متوجه اين چشمه نشده ايم كه 
دورو برش خانه بســازيم. اين شما هستيد كه 
چند ســال قبل متوجه آب اين چشمه شديد و 

آن را فروختيد. حالا از ما سند مى خواهيد؟!»
ميان صحبت ها يكى از اهالــى مى گويد به لب 
چشمه رســيده ايم. سرچشــمه يــا همان لب 
چشمه اى كه اهالى روستا 
آن را وصــف كرده انــد، 
اينجاست. كوهى عظيم از 
دو طرف چشمه به زمين 
سايه انداخته و درختانى 
قطور را در سايه خود پناه 
داده است. اهالى به لفظ 
عامه خود چشمه را« چشمه خوجه» مى گويند؛ 
چشمه اى پرآب و خنك كه از لابه لاى سنگ هاى 

سخت كوه جارى است.

 آب را به پارک های آبی می دهند، نه به ما

سر چشــمه چند مرد منتظر ما هســتند. خبر 
آمدن ما زودتر از خود ما به سرچشــمه رسيده 
است. يكى از مردهايى كه كنار جوى آب چشمه 
نشسته با ديدن ما به ســرعت خودش را به ما 
مى رساند تا با عجله همه مشكلات را بگويد؛ «به 
داد ما برسيد. جان بچه هايتان اگر دستتان به 
جايى بند است، كارى براى اين مردم كنيد. ماه 
رمضان روزه گرفتيم، بدون آب. آبى را كه حق و 

سهم اجداد و پدر و مادرهاى ماست، فروختند.» 
حرف هايش همان گلايه هايى اســت كه اهالى 
گفته اند. حاج رضا مى خواهــد او را آرام كند؛ 
« حاجى! ما همه اين حرف ها را گفته ايم و الان 
هم آمده ايم سر چشمه تا از نزديك ببينند چه 

بر ما مى گذرد.»
اما مرد با اين حرف ها خيالش راحت نمى شود؛ 
«گفتى كه يك سال و نيم اســت آب نداريم؟ 
گفتى كه هر كسى آمد اينجا قول داد، اما كارى 
براى ما نكرد؟ گفتى كه آب چشمه را فروختند 
به شركت آب معدنى؟ اوضاع سد را هم گفتى؟ 
گفتى كنار سد هستيم، ولى آب نداريم؟ خانم! 
به پارك آبى(...)، مجموعه رســتوران هاى (...) 
شانديز آب فروختند، اما ما اينجا بى آبيم! پدر 
و پدربزرگ هــاى ما اينجا بودند و كشــاورزى 
مى كردند. ما تازه وارد نيستيم كه بخواهيم ادعا 
كنيم. خارجى هم نيستيم. از زمانى كه سد زدند، 
آب كشاورزى را هر زمان كه آب سد كافى بود و 
دلشان خواست، به ما دادند. مى گوييم محصول 
ما روى زمين تشنه مانده است، اما نه جواب به 
ما مى دهند، نه آب. وقتــى آب را دراختيارمان 
مى گذارند كه محصولمان را بايد برداشت كنيم 

و به آب نياز نداريم.»
كمى مكث مى كند؛ «راستى، حاجى گفتى كه 
نماينده هاى مشهد اينجا آمدند، اما كارى براى 
ما نكردند؟ مگر ما مسلمان نيستيم كه حرف ما 

خريدار ندارد؟»

  نماینده هــای مجلس هم آمدنــد، اما کاری

نکردند

آن قدر بلنــد و طوفانى صحبــت مى كند كه 
صورتش برافروخته مى شود و صدايش مى گيرد. 
بعداز چند ســرفه دوباره پــى حرف هايش را 
مى گيرد؛ « آقــاى قاضى زاده، آقاى شــيران 
( نمايندگان مردم مشــهد) آمدند و مثل شما 
ديدند كه ما چه مشكلى داريم. اما هيچ اتفاقى 
براى ما نيفتــاد. اگر قرار اســت كارى نكنند، 
بگويند تا ما اين روســتاى زيبايــى را كه فقط 
جنازه اش مانده اســت، خالى كنيــم و بياييم 
مشهد. اين همه آب؛ مى بينيد چشمه چقدر آب 
دارد؟ يك بخشى آب معدنى مى شود و بقيه هم 
به زمين بر مى گردد. حاضرند كه آب دوباره به 

زمين برگردد اما آن را به ما ندهند.»
لابه لاى اين حرف ها يك نفر سر لوله را داخل 
آب چشــمه مى گذارد، يك نفر ديگر هم بالاى 
تانكر مى رود تا سر لوله را مهار و آب را به داخل 
تانكر هدايت كند. چند بار لوله آب از دستش رها 
مى شود و سرتا پا خيس مى شود. حاج رضا كنار 
ما ايستاده اســت تا تانكر پر آب شود؛ « اين هم 
اوضاع ماست. براى يك مهمانى، بايد حقمان را 

با اين بدبختى بگيريم و ببريم.»

 فقط یک ساعت در شبانه روز آب داریم

رضا اسلامى تبار دهيار روستاى ارداك است. او 
صحبت هايش را با ضرب المثلى شروع مى كند؛ 
« آب در كوزه و ما تشنه لبان مى گرديم. اوضاع 
روســتا را كه ديديد و با مردم صحبت كرديد. 
مردم اين روستا از نظر آب بســيار در مضيقه 
هستند. هر هفته دوبار (شنبه و سه شنبه) آب 
را با تانكر 12 هزار ليترى به روســتا مى آورند و 
داخل تنها منبع روستا مى ريزند تا آب از منبع 
به لوله خانه هاى مردم برسد. با اين ميزان آبى 
كه مى آورند، مردم فقط يك ساعت آب دارند. 
مردم مجبورند آب را داخل دبه ها ذخيره كنند 
تا روزهاى بعدى كه تانكر آب نمى آيد، بتوانند 

از آن براى خورد و خوراكشان استفاده كنند.»
اسلامى تبار در ادامه به وضعيت روستاى ارداك و 

محاصره شدن آن با آب اشاره مى كند.
 او مى گويد: ســد ارداك نزديك ما قرار دارد. از 
طرف ديگر چشمه خواجه را داريم كه به ميزان 
كافى آب براى روستا دارد. با اين حال روستاى ما 
به كوير مى ماند. نمى دانم به روستاهاى بالادست 
سد ارداك رفته ايد يا نه! امسال بارندگى خيلى 
خوب بود و سد پر آب شد و الان تا جايى آب دارد 
كه آب از سمت سد به طرف روستاهاى بالا دست 
برگشت مى كند. روستاهايى مانند آبقد، كَلغور 
آن قدر سرسبز و زيبا شده اند كه قرار است آن ها 
را روستاهاى نمونه گردشــگرى استان معرفى 
كنند. آن وقت اين طرف سد كه ما هستيم مثل 
كوير شده است و مردم روستاى ما از بى آبى ناله 
مى كنند. دهيار روستا درباره استفاده از آب سد و 
چشمه خواجه براى روستاى ارداك نيز مى گويد: 
از آب سد ارداك براى كشــاورزى دراختيار ما 
مى گذارند؛ هرچند روستاييان گلايه مند هستند 
كه آب را در زمانى كه براى محصول نياز دارند، به 
آنان نمى دهند و در فصولى آب سد شامل حال 

آنان مى شود كه به آن نياز زيادى ندارند.
اســلامى تبار در ادامه، مشــكل اصلى روستاى 
ارداك را كمبود آب  و آشــاميدن مى داند و به 
پيگيرى هاى صورت گرفته براى حل مشــكل 
مردم اشاره مى كند: براى موضوع آب هر جا كه 
فكرش را بكنيد، رفته ايم. امــور آب منطقه اى 
و آب و فاضلاب روســتايى، تنها جوابى كه به ما 
دادند، اين بود كه بايد سند و مدرك ارائه كنيم. 
حرفى كه ما براى مسئولان داريم، اين است كه 
مگر مردم مشهد كه آب ســد ارداك را به آن ها 
مى دهيد، سند و مدرك ارائه كرده اند كه ما براى 
چشمه سند بدهيم؟! جدا از آن، مگر اين روستا 
تازه ساز است كه بخواهند آبى را طلب كنند كه 
حقى از آن ندارند؟ شــما بافت كاهگلى روستا 
و خانه هاى قديمى آن را ديده ايد؛ اين روســتا 
قدمت زيادى دارد. حتى از حمام وســط روستا 
هم مى توانيد قدمت روستا را تخمين بزنيد. مردم 
اين روستا قبل از آنكه ســد باشد يا كارخانه آب 
معدنى ايجاد شــود، اينجا زندگى و كشت وكار 

مى كرده اند. 
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«ارداكِ» تشنه؛ لبِ چشمه
گزارشی از روستایی در همسایگی مشهد که با داشتن سد و چشمه، ساکنانش آب ندارند

هر بار تانکر، آب می آورد 
سر آب، بین پايين روستا و 
بالای روستا دعواست. ما 
را برای چند دبه آب به جان 
هم انداخته اند.

هر بار تانکر، آب می آورد 
سر آب، بین پايين روستا و 
بالای روستا دعواست. ما 
را برای چند دبه آب به جان 
هم انداخته اند.

آب نداریم که بخوریم؛ چه 
برسد به اینکه به حمام 
برویم یا بمیریم و غسلمان 
دهند! این کجای مسلمانی 
است!

آب نداریم که بخوریم؛ چه 
برسد به اینکه به حمام 
برویم یا بمیریم و غسلمان 
دهند! این کجای مسلمانی 
است!

روستای ارداک 
در همسایگی 
مشهد چشمه 
دارد، اما اهالی 

می گویند 
شرکت آب 
منطقه ای 

آب چشمه را 
فروخته  تا آب 
معدنی شود! 

سایه سد پرآب 
ارداک روی سر 

این روستای 
بی آب است، 

اما چشم اهالی 
روستا به 

شیر خشک 
خانه هایشان 

خشکیده 
است.

مشكل بى آبى ساكنان روستاى ارداك و گلايه 
آنان از شركت آب منطقه اى خراسان رضوى را 
از معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى 

خراسان رضوى، پيگيرى مى كنيم.
 محمد نعمت نژاد در گفت و گو با خبرنگار ما، 
درباره وضعيت بى آبى اين روســتا و فروختن 
آب چشمه نزديك روستا به شركت آب معدنى 
توضيح مى دهد: تاكنون درخواســت هايى كه 
براى تأمين آب اين روستا مطرح بود، در حوزه 
حفر چاه بود. براى اين موضوع نيز چاه جديدى 

در روستاى ارداك حفر شد، اما به آب نرسيد.
وى ادامــه مى دهد: هفته قبل نيز جلســه اى 
براى تأمين آب روستا برگزار و در اين جلسه، 
درخواست تأمين آب از چشمه خواجه مطرح 
شد. ما نيز اين درخواست را به كميته تخصيص 
ارجاع داديم تا اگر آب چشمه ظرفيت مازادى 

داشت، به روستا نيز آب ارائه كنيم.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه اگر 
ظرفيت مازادى براى آب اين چشــمه وجود 
نداشــت، چه راهكارى براى آب روستا درنظر 
گرفته مى شود، مى گويد: وقتى چشمه ظرفيت 
ندارد، چگونه توقع داريد كــه آب اختصاص 
دهيم! نكته ديگرى كه وجود دارد، اين اســت 
كه آب چشمه يك منبع ناپايدار است. چشمه 

تحت تأثير بارندگى اســت. ممكن است يك 
سال بارندگى خوب باشــد و آب چشمه زياد 
شود و سال بعد بارندگى كم باشد و آب چشمه 
خشك شود. معاون حفاظت و بهره بردارى آب 
منطقه اى خراسان رضوى درباره اينكه چرا با 
اين شرايط روســتا همين ميزان آب چشمه 
به شركت هاى آب معدنى فروخته شده است، 
مى گويد: هر درخواستى كه به ما ارجاع شد، ما 

به كميته تخصيص ارجاع داديم.
پاسخ نعمت نژاد درباره گفته هاى روستاييان 
مبنى بر ارائه مجوز جديد به يك شــركت آب 

معدنى، نه رد اســت و نه تأييــد. او مى گويد: 
همان گونه كه گفتم هر درخواســتى بيايد ما 
به كميته تخصيص ارجاع مى دهيم. از سمت 
روســتا براى استفاده از چشــمه تا هفته قبل 
درخواستى نبود و هفته قبل درخواست دادند 
كه ما نيز اين درخواست را به كميته تخصيص 

ارجاع داديم.
البته او درباره ادعاى روستاييان براى فروختن 
چشمه ارداك نيزمى گويد: اگر سند يا اسنادى 
دارند كه مشــخص كند اين چشــمه متعلق 
به آن هاســت ما نيز به اين حــوزه ورود پيدا 

نمى كنيم. هيچ يك از روستاييان سندى ارائه 
نكرده اند. با اين شرايط چشــمه ها دراختيار 
دولت اســت و دولــت درباره آنــان تصميم

 مى گيرد. او  در پاسخ به اينكه مردم اين روستا 
نيز مجموعه اى هستند كه بايد به منظور تأمين 
آب موردنيــاز آنان ازســوى حاكميت فكرى 
شود، اظهار مى كند: آب اين چشمه را سال هاى 
قبل كــه درخواســتى ارائه شــد، تخصيص 
داديم. الان هم روستاييان درخواست خود را 
مطرح كرده اند كه به كميتــه ارجاع داده ايم. 
ضمن آنكه متولى آب روســتا شــركت آب و 
فاضلاب روستايى است اما اين شركت تاكنون 
درخواســتى نداده اســت. فقط درخواســت 
حفر چاه بــود كه پروانه صــادر كرديم.او اين 
موضوع را كه آب سد در زمان نياز اهالى كمتر 
اختصاص مى يابد و درمقابل به مجموعه هاى 
آبى و گردشگرى مشهد داده مى شود كاملا رد 
مى كند و مى گويد: براساس توافقى كه صورت 
گرفته اســت، آب به كشــاورزان روستاهاى 
اطراف ســد ارداك اختصاص مى يابد. اين كار 
نيز براساس شرايط ســد انجام مى شود؛ اگر 
ســد با كم آبى روبه رو باشد ســهم توافق شده 
نيز براساس ظرفيت سد به كشــاورزان داده 

مى شود.

اگر چشمه ظرفيت مازاد داشت، به روستا آب مى دهيم!
پاسخ شرکت آب منطقه ای به گلایه های ساکنان ارداک
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